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سرگردانی و 
کلافگی مردم و 

مراجعات متعدد 
آنان، من را به 

این فکر انداخته 
بود که چطور 

می‌توانم این مسیر 
را کوتاه کنم. ایدۀ 
راه‌اندازی لینک 

مخابراتی به ذهنم 
خطور کرد و 

باتوجه‌به وجود 
53ناحیه، در آن 
زمان 53لینک 

راه انداختم

روایتی از سال‌های خدمت » احمد نهایی« از تاسیس اولین شبکه ارتباطات رادیویی و 
بی‌سیم در شهرداری  تا احداث بوستان با هزینه شخصی

  سنوات  سبز  

کارم وقت می‌گذاشــتم. شب و روز هم نداشــتم. 14ســال حتی یک روز هم به مرخصی نرفتم. اولویت، کارم بود که باید درست انجام می‌شد، 
چون آن زمان وضعیت ارتباطات که حرف اول را در هر میدانی می‌زند، مثل امروز نبود، پس به تخصص من خیلی نیاز داشتند. سال‌های زیادی 
ذهنم مشــغول بود تا کاری زیربنایی برای ارتباطات بحران شهر انجام بدهم. می‌خواستم همۀ مراکز ارتباطی ما، در هنگام بحران‌های طبیعی 
و غیرطبیعی، تحت کنترل یک واحد ارتباطی باشــند. بهترین مکان روی کوه‌های خلج بود. مشــاور گفته بود که این کار، شدنی نیست و اگر 
شدنی شود، حداقل سه ســال زمان می‌برد، بنابراین به حرم امام‌هشتم)ع( مشرف شدم. سرم را روی زمین سرد حرم گذاشتم و این جمله 
را به امام‌رضا)ع( گفتم که می‌خواهم شــهر را نجات بدهم، کمکم کن. شاید باورتان نشــود که در آن مسیر صعب‌العبور و با صخره‌های 
سنگی با 47نیرو، طی 120روز پروژه را تحویل دادم. هیچ کسی باورش نمی‌شد در این زمان کم، ما مسیر را آسفالت کرده و ساختمان 
مجهزی ساخته باشیم که تمام مراکز ارتباطی شهر را دراختیار دارد و رصد می‌کند. روز افتتاح هم شهردار وقت، احمد نوروزی، 

و اعضای شورای شهر و فرماندۀ سپاه وقت و بسیاری از مقامات عالی‌رتبه حضور داشتند.«.

       راه‌ا‌ندازی 53لینک
تا سال86 هر کاری می‌خواست در شهرداری انجام شود، دستی انجام می‌شد؛ یعنی برخی مردم که گره کارشان در 
یکی از نواحی و مناطق شهرداری بود، کلافه و سرگردان بودند، چون پرونده‌ها با کلی مصیبت و کاغذبازی از ناحیه 
به منطقه فرســتاده می‌شد. نهایی با بیان این موضوع می‌گوید: »سرگردانی و کلافگی مردم و مراجعات متعدد 
آنان، من را به این فکر انداخته بود که چطور می‌توانم این مسیر را کوتاه کنم. ایدۀ راه‌اندازی لینک مخابراتی 
به ذهنم خطور کرد و باتوجه‌به وجود 53ناحیه، در آن زمان 53لینک راه انداختم. 17شبانه‌روز در زمستان 
سرد86، کابل‌کشی را انجام دادم و سیستم و دکل را مستقر کردم. سیستم مخابراتی با 86میلیون تومان 

راه‌افتاد و از آن به بعد پرونده‌ها ازطریق سیستم مخابراتی برای مناطق فرستاده می‌شد.«.

      از کشتی‌گیری تا داوری بین‌المللی
برمی‌گردد به دوران نوجوانی و از علاقه‌اش به کشــتی برایمان حرف می‌زنــد. ورودش به مجموعۀ 
شهرداری نیز، به‌بهانۀ کشتی بوده است. قدیمی‌ها و پیش‌کسوت‌های کشتی خوب یادشان هست 
که در دهه‌های40 و 50 و حتی بعد آن، کشتی شهرداری حرفی برای گفتن داشت و 5، 6کشتی‌گیر 
تیم شــهرداری، عضو تیم ملی بودند. همین نام پرآوازه باعث شد تا نوجوان سیزدۀساله محلۀ ما، 
ســودای پیوستن به این مجموعه را در سر بپروراند؛ »پدر و برادرم از کشتی‌گیرهای قدیمی‌ بودند 
و خون کشــتی در رگ‌های من هم جاری بود. در کشتی آزاد، سه دوره قهرمان استان شدم. کاپ 
سرلشــکر اعظم، مســابقات معتبری بود که در آن، مقام دوم را از آن خودم کردم. ســال‌ها مشق 
کشــتی کردم و بعد از دو دهه، لباس مربیگری به تن کردم. در کشــتی یک دست و یک پایم قوی 
بود. برای اینکه بدنم ورزیده شــود، از کوه خلج تا طرقبه می‌دویدم. دوره‌های آموزشی و اردو هم 
هرجا برگزار می‌شــد، اولین نفری بودم که حاضر می‌شــدم. بعد هم که داور بین‌المللی درجۀ 

یک کشتی شدم.«.

      برپایی 8دیگ شله به نیت امام‌هشتم)ع(
احمد نهایــی فقط در کار و ورزش، جنب‌وجــوش و فعالیت ندارد. او بخشــی از عمر خود را به 
دغدغه‌های مذهبی‌اش اختصاص داده است که این دغدغه‌ها هنوز هم برایش اولویت دارد؛ 
»هر سال در روز عاشورا در حیاط مجتمع، مراسم برگزار می‌کنم و برای این برنامه، دعوت رسمی‌ 
هم نداریم. 60تخته فرش یک‌شکل، کرایه و در گوشه‌ای از حیاط مجتمع پهن می‌کنم. هشت دیگ 
شله نیز به نیت امام‌هشتم)ع( در پشت پارکینگ برپا می‌کنم. مراسم عزاداری ما درمجموع، 
نیم‌ساعت طول می‌کشد تا مردم خسته نشوند؛ مثلا 5دقیقه مرثیه‌سرایی و 5دقیقه 
سخنرانی و 10دقیقه ســینه‌زنی و... . بعد هم سفره را پهن می‌کنیم و حدود 
4هزار نفر اطعام می‌شوند. سال گذشته در شب عاشورا شبیه‌خوانی نیز 
داشتیم و قسمت‌هایی از صحنۀ واقعۀ عاشورا را شبیه‌سازی کردیم.«. 
برگزاری مراســم مناسبتی ازسوی احمد نهایی به شــب و روز عاشورا 
ختم نمی‌شود. او به بهانه‌های مختلف این کار را سراغ اینگونه مراسم 
می‌رود؛ »برای جشن شب عید غدیر، صندلی کرایه و تلاش می‌کنم 

تا مراسم درخوری برای این عید بزرگ، برگزار کنم.«.

علاقۀ او به خدمت عملی به مردم حتی پس از بازنشستگی، مهم‌ترین دلیل 
بود تا در یک نیم‌روز پاییزی میهمان خانه‌اش در مجتمع مسکونی امید، در 
خیابان آزاده باشیم؛ علاقه‌ای که سبب شده او بوستانی را به مساحت 
2هزارو600مترمربع در مجتمع مسکونی هزارنفری امید احداث کند و برای 
برپایی آن، 110میلیون تومان حق سنواتش را هزینه کند؛ کاری که اسفند سال 
گذشته آغاز شده و اواسط شهریور امسال، هم‌زمان با عید غدیر، با حضور 

مسئولان شهری و شهردار منطقه به پایان رسیده است.

48ساعت در جزیرۀ مجنون به محاصره درآمدیم که بالاخره 
نیروهای پشتیبانی از راه رسیدند و خط را آزاد کردند و از 
محاصره درآمدیم.«. او فراموش نمی‌کند که از صبوری‌های 
همسرش نیز برایمان بگوید و از فرزندانش که نبودن‌هایش 
را تحمل کرده و خودساخته و مستقل تربیت شده‌اند؛ 
»44سال پیش ازدواج کردم. همسرم خیلی صبور و فداکار 
است. من بیشتر اوقات به‌خاطر شرایط کاری، در منزل 
نبودم. او جور بچه‌ها را می‌کشید و هیچ‌وقت هم اعتراض و 
گلایه‌ای نکرد. این همراهی‌اش موجب شد که من بتوانم با 
خیال راحت، به‌صورت شبانه‌روزی کار کنم و خسته نشوم. 
یادم نمی‌رود یک‌بار عروسی یکی از اقوام نزدیکمان بود. 
در نیمۀ راهِ رفتن به مراسم بودیم که از اداره تماس گرفتند 
و گفتند کاری فوری پیش آمده. آن‌ها را بین راه پیاده کردم 
و به اداره رفتم و هیچ‌اعتراضی هم به این رفتارم نکردند.«.

احمدنهایی هرسال در روز عاشورا هشت دیگ شله به نیت امام هشتم برپا می‌کند


